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  مقدمه
از آن رو كه در وجود معلول تاثير -  كه رتبه علت يكي اين: مسلم است) عالم واقع(دو قاعده در تكوينيات 

 بدين بيان كه در ،ت و معلول تقارن زماني وجود داردكه ميان عل ي آن ديگر؛باشد  مقدم بر معلول مي- گذارد مي
با وجود اين، . زمان وجود معلول، بايد علت تامه و ساير اجزايش از جمله سبب، شرط و عدم مانع، موجود باشند

ار سبب و عنوان يكي از اجزاي علت تامه در كن ه ب،شود كه شرط ه اماميه مصاديق فراواني يافت ميدر حقوق و فق
 .گذارد ثير قهقرايي ميأبر آن تآيد و  خود بوجود مي) معلول(ر از مشروط عدم مانع، متاخ

د كه اشكال تأخر شرط از اند، شرط متأخر را به نحوي تحليل نماين بسياري از اصوليين نيز تلاش كردهدر اين راستا 
  .طرف شودمشروط بر

 دليل عقل مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ادله تگر از صغرياله شرط متأخر به عنوان يكي ديدر اين درس، مسئ
  .بيان خواهد شد به امكان يا استحاله شرط متأخر  نسبت،طرفين

 كه يكي  دارددر بحث واجب معلقتأثير مستقيمي به عقيده شهيد صدر، پذيرش يا عدم پذيرش اين نوع شرط، 
 . و از مبدعات صاحب فصول استز مسائل مهم اصوليديگر ا
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  متن درس
   المقيد عن زمانا المتأخرة القيود
 القيود، في الغالب و. تقدم كما الحكم به تعلق الّذي للواجب قيدا يكون أخرى و المجعول، للحكم قيدا يكون تارة القيد
 و صلاة،ال حال يوجد ان يجب قيد القبلة فاستقبال بعده، أو القيد وجود حال موجودا المقيد يكون ان الحالتين، كلتا في

 يدعى قد لكن و المتقدم، بالشرط الثاني و المقارن بالشرط الأول يسمى و بعده، الصلاة توجد أن يجب قيد الوضوء
  . الواجب أو الحكم ذلك عن زمانا متأخرا يكون و للواجب، أو للحكم شرط أحيانا

 لكنه و للواجب، شرط فهذا لسبت،ا نهار صوم صحة في شرط الأحد ليلة في المستحاضة غسل ان من يقال ما: مثاله و
  . زمانا عنه متأخر

 متأخر لكنه و للحكم، شرط فهذا بعده، الإجازة وقعت إذا صدوره حين من ينفذ الفضولي عقد ان من يقال ما: آخر مثال و
  . زمانا عنه
 بمثابة المشروط لىإ بالنسبة الشرط لأن بالاستحالة يقال قد إذ استحالته، و ذلك إمكان في أصوليا البحث وقع قد و

 هذا على يرد و بالإمكان يقال قد و. معلولها عن زمانا متأخرة العلة تكون أن يعقل لا و المعلول، إلى بالنسبة العلة
 إنما و الواجب، ذات وجود عليها يتوقف لا للواجب الشرعية القيود فإن للواجب، المتأخر الشرط إلى بالنسبة أما البرهان،
 أو مقارنا المحصص القيد يكون ان فكما يمكن بقيد، تقييدها طريق عن بحصة للطبيعة، المولى حصيصت من قيديتها تنشأ

 المجعول للحكم قيود كلها الوجوب قيود فبأن للوجوب، المتأخر الشرط إلى بالنسبة أما و متأخرا، يكون أن يمكن متقدما
 خارجيا، حقيقيا وجودا ليس و افتراض، مجرد وجوده لالمجعو و وجودها قبل ثابت الجعل ان لوضوح تقدم، كما للجعل لا
  .متأخر بأمر إناطته في محذور فلا
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دانواع قيود بر اساس تقدم و تأخر نسبت به مقي  
به سه حالت  ،نسبت به مقيدتوانند  ميهر دو نوع اين قيود .  گاه قيد وجوب است و گاه قيد واجب،دانستيم كه قيد
 و ،قيد واجب متقدم و مقارن و متاخر :شود  فرض مي شش نوع قيد بنابراين.يا متأخر يا مقارن متقدم: تصوير شوند

  .يا مقارن هستندو متقدم يا  ،غالب قيود كه البته  مقارن و متاخر وقيد وجوب متقدم
 يعني به ؛يابد  وجوب با فاصله زماني و مدتي بعد فعليت مي، قيدي است كه وقتي محقق شد،قيد متقدم وجوب

كه   در حالي؛ در ماه محرم حاصل شود مثل استطاعت كه ممكن است؛شود  وجوب محقق نمي،قق قيدمحض تح
  .فعليت وجوب منوط به رسيدن موسم حج است

كه به محض  زوال شمس  مانند؛شود  وجوب فعلي مي قيدي است كه به محض تحقق آن،،مقارن وجوبقيد 
  .گردد تحققش وجوب نماز فعلي مي

همزمان با واجب انجام توانند   است كه نميثل وضو نسبت به نماز يا غسل نسبت به روزه م،قيد متقدم واجب
  .شوند و قبل از اتيان واجب بايد تحقق يابند

 واجب  مثل استقبال كه قيد مقارن نمازِ؛د همزمان با اتيان واجب تحقق يابددي كه باي يعني قي،قيد مقارن با واجب
  .است

  تطبيق
 به تعلق 1الّذي للواجب قيدا يكون أخرى و المجعول، للحكم قيدا يكون تارة القيد؛ المقيد عن نازما المتأخرة القيود
  . تقدم كما الحكم

 قيد گاهي قيد حكم مجعول است و گاهي قيد واجبي است ،طور كه گذشت همان .قيود متاخر از مقيد از نظر زمان
  .كه حكم بدان تعلق گرفته است

  .بعده أو القيد وجود حال موجودا المقيد يكون ان الحالتين، لتاك في القيود، في الغالب و
  . در زمان وجود قيد يا بعد از آن موجود باشد،د اين است كه مقي-در هر دو حالت-حالت غالب در قيود 

 بالشرط الأول يسمى و ،2بعده الصلاة توجد أن يجب قيد الوضوء و الصلاة، حال يوجد ان يجب قيد القبلة فاستقبال
  .المتقدم بالشرط الثاني و المقارن

 است  قيدي است كه واجبست در حال نماز موجود باشد و وضوپس رو به قبله بودن قيدي است كه واجب ا
  .نامند  مي»شرط متقدم« و قيد دوم را »شرط مقارن« قيد اول را .نماز بعد از آن موجود شود

                                               
  .صفت وجوب. 1
، دروس في علم الاصول، حلقه ثالثه(. مستمرة عنه مسببة بحالة لا بالوضوء مقيداً الصلاة كون على بناء الوضوء قبيل من للواجب المتقدم القيد و .2

  .)المقيد عن زماناً المتأخرة ، القيود202ص
يك  از وضو كه وست يا مقيد به طهارت حاصلنماز مطرح است كه آيا نماز مقيد به وضمراد شهيد صدر از اين عبارت دقت در قيدي است كه در 

 .باشد حالت نفساني است؟ در حالت اول، قيد، متقدم است و در حالت دوم، قيد، مقارن مي
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Sco1:7:32 
   متأخرشرط

 وجوب يا  قيود ادعا دارند كه بخشي از اما برخي،حكم غالبا متقدم يا مقارن هستندكه قيود حكم و متعلق بيان شد 
يا . يابد تحقق مي ، قيد آن كه شرط صحت اين واجب استسپسيابد   اول واجب فعليت مي يعني؛، متأخرندواجب

  .گردد آيد و بعد از آن شرط و قيد حكم محقق مي اينكه اول حكم مي
  :پردازيم مي شرط متأخر نوعهر دو  در ضمن دو مثال به توضيح

 بايد شب بعد از   اما براي صحت اين روزه، زني كه استحاضه است بايد روزه بگيردغسل مستحاضه؛: اولمثال 
است و صحت روزه متوقف بر تحقق اين شرط ) روزه(  شرط متأخر متعلق حكم،اين غسلروزه غسل كند و 

  .متأخر است
 ،شيعهفقهاي برخي  از ديد . مال ديگري بدون اذن اوي، فروختننيعبيع فضولي  ي؛اجازه مالك در بيع فضول: دوم

از نفوذ بيع فضولي از كاشف  اين اجازه ،-اي را قبول بكند يعني چنين معامله- ع را اجازه دهد  اين بي،اگر مالك
 آن بيع را ، و امروز مالكه اگر ديروز كسي مال مالكي را بدون اجازه او فروختبراي مثال،. خواهد بود لحظه انعقاد
 كاشف از آن است كه بيع فضولي از ديروز نافذ بوده ، مالك اجازه امروزِه است، بسياري از فقها قائلند كهاجازه داد

اتي داشته بوده است و نماء امروز بر آن فوائدي مترتب ا لذا اگر كالاي مبيع به نحوي باشد كه از ديروز ت؛است
 گاو، روز بعد بيع را اجازه ديگري را بفروشد و مالكشخص مثلا اگر كسي گاو . هد بود مشتري خوا از آنِاست،
  .بوده استگاو و مشتري از ديروز مالك  بوده  از آن مشترينيز شير اين گاو در روز قبل ، طبق فتواي اين فقهادهد،

 در پس.  تحقق يافته استاًبعد) اجازه مالك(آن  ديروز محقق شده است و شرط  بيع فضولي از جا نفوذ در اين
  .باشد مي) نفوذ بيع فضولي(حكم وضعي   براي شرط متأخر، اجازه مالك،حقيقت
  تطبيق

  . الواجب أو الحكم ذلك عن زمانا متأخرا يكون و للواجب، أو 1للحكم شرط أحيانا يدعى قد لكن و
 از آن حكم يا واجب ، متأخرظر زمانكه از ن در حالياست؛ شرطي براي حكم يا واجب كه شود  ولي احيانا ادعا مي

  .است
 لكنه و للواجب، شرط فهذا السبت، نهار صوم صحة في 3شرط الأحد ليلة في المستحاضة غسل ان من يقال 2ما: مثاله و

  . زمانا عنه متأخر
 مطلبي است كه گفته شده كه عبارت است از اينكه غسل مستحاضه در شب يكشنبه شرط صحت روزه و مثال آن،

  .از واجب استمتأخر  است ولي از نظر زمان )روزه روز شنبه ( پس اين شرطِ واجب، شنبه استروز
                                               

 ، نباشد)مانند وجوب(يفي تواند حكم تكل ايشان به جاي كلمه وجوب از حكم استفاده كرده است چون حكم اعم از وجوب است و مشروط ما مي .1
 . مثل نفوذ بيع فضولي،بلكه حكم وضعي باشد

 .خبر براي مثاله .2
 خبر أن. 3
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 لكنه و للحكم، شرط فهذا ،2بعده الإجازة وقعت إذا 1صدوره حين من ينفذ الفضولي عقد ان من يقال ما: آخر مثال و
  .زمانا عنه متأخر

نافذ ) شانشائ(ه عقد فضولي از زمان صدورش نكو مثال ديگر مطلبي است كه گفته شده كه عبارت است از اي
متأخر  ،پس اين شرط حكم است ولي از نظر زمان. بعد از آن واقع شود) توسط مالك( هنگامي كه اجازه ،گردد مي
  . استحكماز 

Sco2:15:6 
  امكان يا استحاله شرط متأخر

  !ا محال؟ است كه شرط متأخر ممكن است يميان علماي اصول بحث
 شرط به منزله علت :گويند ميچنين  ،در شرط واجب و وجوب هستندائل به استحاله شرط متأخر كساني كه ق

به همان شكل كه و  چون مستلزم تأخر علت از معلول است ؛تواند متأخر از مشروط باشد  پس نمي،مشروط است
  .تواند متأخر از مشروط باشد م نميتواند متأخر از معلول باشد شرط ه علت حكم نمي

 شرط متأخر واجب و شرط ،دانند و به تفصيل  شروط را به مثابه علت نمي،ا كساني كه قائل به امكان هستندام
  .كنند متأخر حكم را بررسي مي

قيود عقلي .  تفاوت دارند،قيود شرعي واجب با قيود عقلي واجب، قائلين به امكاناز نظر  :شرط متأخر واجب
 اما قيود شرعي قيودي نيستند كه ذات واجب .تواند متأخر باشد لي نمي لذا قيد عق؛ند هستواجب به منزله علت
 يعني ، واجبگوييم قيد شرعيِ  غسل نيست و اينكه ميثلا روزه زن مستحاضه ذاتا منوط بهم. متوقف بر آن باشد

از  ؛ب را به حصه خاصي اختصاص داده استص كرده است و وجو محص،واسطه تقييد طبيعت واجب را به مولا
متقدم يا  ،نسبت به واجب - كه باعث تشخص و تحصص واجب شده است-كند كه اين قيد  اين رو فرق نمي

توانيد با توجه به  طور كه مي همان– مثلا اگر شما بخواهيد بين دو خانه تفاوت قائل شويد .مقارن يا متأخر باشد
توانيد بر اساس خصوصيتي كه   مي- يدفرق بگذارها  بين آنها داشته است  خصوصيتي كه قبلا يكي از اين خانه

  .بين اين دو خانه فرق بنهيدشود   يا به اعتبار خصوصيتي كه در آينده محقق ميواكنون در اين دو خانه است  هم
 يا اينكه بگوييم اين خانه دو طبقه است اما آن خانه ،مثلا بگوييم اين خانه قبلا زمين بكر بوده است و ديگري نبوده

  .خرد ن خانه را فرد كاسب ميخرد اما آ  در آينده يك فرد پزشك ميكه اين خانه راو يا اين ،سه طبقه است
، براي آن است  قيدي كه شارع اخذ نموده همين مطلب جاري است؛ يعنينيزدر مورد شروط و قيود شرعي واجب 

جود داشته باشد و يا در در گذشته يا حال و تواندب كه پيدا كند شخصيت و خصوصيتي ،واسطه اين قيد كه واجب به
 مثل غسل ،واند متشخص به خصوصيتي متقدم باشدت  مي،خواهد اي كه شارع مي  روزه براي مثال،.آينده تحقق يابد

خواهد تواند به اعتبار خصوصيتي كه در آينده اتفاق   ميو يا مثل مريض نبودن ،جنابت و يا به خصوصيت مقارن
  .خواهم كه بعد از آن غسل استحاضه رخ دهد اي مي  روزه: بگويد شارع وافتاد متحصص شده باشد

                                               
 عقد فضولي: مرجع ضمير. 1
 صدوره: مرجع ضمير 2
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 آنچه موجب خصوصيت يافتن واجب   وداراي خصوصيت شود  كاركرد قيود شرعي اين است كه واجب،بنابراين
توان واجب را مخصوص و  ميها  تواند در گذشته يا حال يا آينده اتفاق بيفتد و با هركدام از اين شود مي مي

  1.متحصص نمود
  طبيقت
 بمثابة المشروط إلى بالنسبة الشرط لأن بالاستحالة يقال قد إذ استحالته، و ذلك إمكان في أصوليا البحث وقع قد و

  . معلولها عن زمانا متأخرة العلة تكون أن يعقل لا و المعلول، إلى بالنسبة العلة
اينكه گاهي رأي به استحاله    چه؛و محال بودنش واقع شده است) شرط متأخر(و همانا بحث اصولي در امكان آن 

 شرط نسبت به مشروط به منزله علت نسبت به معلول است و معقول نيست كه علت از نظر ون چ،شود مي آن داده
  . متأخر از معلول باشد،زماني

   ،2البرهان هذا على يرد و بالإمكان يقال قد و
  .كند را رد مي اين برهان شود و ه امكان داده ميو گاهي رأي ب

   الواجب، ذات وجود عليها يتوقف لا للواجب الشرعية القيود فإن للواجب، المتأخر الشرط إلى بالنسبة أما
ب نيست  واجب متوقف بر قيود شرعيةد ذات واج پس همانا وجونسبت به شرط متأخر واجب؛) ان بالارد بره(اما 

  ).يعني قيود شرعيه علت براي ذات واجب نيستند(
   بقيد، تقييدها 5طريق عن 4بحصةللطبيعة  المولى تحصيص 3من هاقيديت تنشأ إنما و
  .اي تحصيص كند  به حصه، قيد يكوسيله تقييد آن به ه طبيعت را بكه مولا  است ها تنها اين قيد بودن آنمنشأ و 

  متأخرا، يكون أن يمكن متقدما أو مقارنا المحصص القيد يكون ان فكما يمكن
  . مقارن يا متقدم باشد، ممكن است كه متأخر باشد،كننده دِ حصهطور كه ممكن است قي پس همان

Sco3:26:8 

                                               
 إن (صتهخلا و .درسه تقريرات بعض في )سره قدس( الأعاظم مشايخنا بعض عن ما الشرعيات في المتأخر الشرط إمكان توجيه في قيل ما أحسن و .1

 شرعيا شرطا كونه مجرد فإن ؛به المأمور شرط في أما). وضعيا أم تكليفيا كان سواء الحكم شرط في أخرى و به المأمور شرط في يكون تارة الكلام
 في ذلك يجوز كما و المطلوبة هي به المأمور من الخاصة الحصة تكون أن على به المأمور في قيدا أخذه إلا معناه ليس لأنه منه مانع لا به للمأمور
 أنه إلى للمستحاضة الليلي الغسل شرط كرجوع واقعي شرط إلى الشرعي الشرط رجع إذا ،نعم .فرق بلا اللاحق في يجوز فإنه ،المقارن و السابق الأمر
 التدريجي المركب الواجب على اسهبقي الذهن إلى ذلك يتقرب و ... فرق بلا الواقعي كالشرط الاستحالة واضح حينئذ يكون فإنه النهار في للحدث رافع

 كمال حصول حين إلى بقيت قد و المركب من الأخير الجزء يحصل أن إلى مراعى يبقى بعده ما و الأول الجزء في فعليته في التكليف فإن الحصول
  .)275 صفحه ،1 ج الفقه، أصول(. نحوهما و القدرة و الحياة من التكليف شرائط الأجزاء

 .باشد و ذكر آن گذشت  مبتني بر عليت شرط براي مشروط مي استحاله است كهمراد، برهان بر. 2
 .تنشأ: متعلق جار و مجرور. 3
 .تحصيص: متعلق جار و مجرور. 4
 .تحصيص: متعلق جار و مجرور. 5
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  امكان يا استحاله شرط متأخر حكم
 ممكن است؛ در مورد شرط وجوب و به تعبير ديگر شرط حكم نيز بايد ،كه شرط متأخر شرعي واجببيان شد 
قيد آن تحقق حكم  از فعليت يافتن بعد متأخر از خود حكم باشند و ، قيود حكمهيچ مانعي نيست كهگفت كه 

  .يابد
ر قيود  تصو،محقق شود و در مقام جعلقيد حكم  براي جعل حكم لازم نيست هاي گذشته دانستيم كه  بحثدر

 جعل حكم يك امر واقعي و . يك تفاوت دقيق وجود دارد،بين جعل حكم و فعليت يافتن حكم .كند كفايت مي
 است و  و اعتبار صرفا يك فرض، حكم اما فعليتِ؛گيرد  شكل مينفس مولااي است كه در  ه پديد وتكويني است

را كه جعل كرده است،  تواند فعليت حكمي  هر وقت خواست ميمولا  ونام فعليت نداريم ه چيزي ب در خارجاساسا
در  ،علول كه قواعد تكويني مثل استحاله تأخر علت از مشود اعتباري بودن فعليت موجب مي. فرض و اعتبار نمايد
يش از تحقق كه اين حكم پ بگذارد  را بر ايننابتواند حكم را جعل كند و   شارع مي در نتيجه؛مورد آن جاري نشود

 ، حكم اگر فعليتِ،بله. گونه مشكلي در باب قيود مربوط به فعليت نداريم بنابراين ما هيچ.  به فعليت برسدششرط
  نيز در اينجا را قواعد مربوط به وجودهاي خارجيستيمتوان مي ، فعلي خارجي داشت يك وجود، حكممثل جعلِ

 شارع مقدس بنا را  مثلا و بناء شرعي است و خيلي ساده است كه صرف يك اعتبار،؛ اما فعليت حكمبنمائيمپياده 
  1. مالك در روز يكشنبه محقق شده استدر حالي كه اجازهبگذارد، بر نفوذ بيع در روز شنبه 

، قائل  اگر قائل به امكان شرط متأخر شديم خواهيم گفتگردد كه روشن ميواجب معلق له سئثمره اين بحث در م
  .دانيم  واجب معلق را محال ميصورت، به امكان واجب معلق نيز خواهيم بود؛ در غير اين

  تطبيق
   تقدم، كما للجعل لا المجعول للحكم قيود كلها الوجوب قيود فبأن للوجوب، المتأخر الشرط إلى بالنسبة أما و

 قيود وجوب همگي - طور كه گذشت همان-به اينكه ) شود  رد مي2برهان بالا(و اما نسبت به شرط متأخر وجوب 
  .جعل) قيود( نه ،اند قيود حكم مجعول

 في محذور فلا خارجيا، حقيقيا وجودا ليس و افتراض، مجرد وجوده المجعول و وجودها قبل ثابت الجعل ان لوضوح
  3.تأخرم بأمر إناطته

                                               
. تقدم كما الخارجي بوجودها لا اللحاظي، يالتقدير بوجودها الحكم بقيود منوط فهو الجعل اما. المجعول به يراد أخرى و الجعل، به يراد تارة الحكم ان .1
 خارجياً حقيقياً وجوداً ليس و افتراض مجرد لكنه و الحكم، لقيود الخارجي بالوجود منوطاً كان ان و فهو المجعول اما و. للجعل مقارن اللحاظي وجودها و
  .)المقيد عن زماناً المتأخرة يودالق، 203، ص  حلقه ثالثهس في علم الاصول،درو(. متأخر بأمر إناطته في محذور فلا

 .استحاله تأخر شرط از مشروط بواسطه عليت شرط براي مشروط. 2
 و المتقدم للضابط تابع هو انما و جزافاً، ليس للواجب أو الوجوب و للحكم، قيداً شرط كون لأن ذلك و كافياً ليس وحده الجواب هذا ان التحقيق و .3

 يؤخذ الفعل على المصلحة ترتب في شرطاً و دخيلاً كان ما و. للوجوب قيداً يؤخذ مصلحة ذا بكونه الفعل اتصاف في شرطاً و دخيلاً، كان ما ان حاصله
  . للواجب قيداً
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 ثابت است و وجود مجعول صرف فرض است و ، قبل از وجود اين قيود، اين مطلب كه جعلدليل روشن بودنبه 
  .مشكلي در منوط كردن آن به امر متأخر وجود ندارد؛ لذا وجود حقيقي خارجي نيستيك 

Sco4:32:34 

                                                                                                                                                         
 دخل من ذلك عنه يكشف ما أغفل و المجعول الوجوب في أو الواجب، تحصيص في الجعل عالم بحسب الشرط دخل إلى نظر انما المذكور الجواب و

 بكونه الفعل اتصاف و تكويني، امر المصلحة ترتب و مصلحة ذا بكونه الفعل اتصاف في الوجوب قيد دخل و وجودها، و المصلحة ترتب في الواجب قيد
 السبت نهار في الصوم على المصلحة ترتب في مؤثراً الأحد ليلة في المستحاضة كغسل المتأخر، الأمر يكون ان يعقل فكيف أيضاً تكويني امر مصلحة ذا
 أخذ إذا مصلحة ذا بكونه السبت يوم في الصوم اتصاف في مؤثراً المذكور كالغسل المتأخر الأمر يكون ان يعقل كيف و للواجب؟ قيداً أخذ إذا لسابقا

 فيقال مقارن، امر ىإل متأخر امر من الشرطية بتحويل ذلك توهم التي الموارد بتأويل يلتزم و المتأخر، الشرط باستحالة يقال قد هنا من و للوجوب؟ قيداً
 السبت يوم المستحاضة صوم في الشرط و. بالإجازة ملحوقاً العقد كون بل المتأخرة، الإجازة هو ليس الكشف على الفضولي عقد نفوذ في الشرط ان مثلاً
  )همان( .المتقدم بالأمر قائمة فعلية صفة هذه و بالغسل ملحوقاً كونه

است را شرط وجوب و آنچه شرط ترتب مصلحت بر عمل است ذو مصلحت بودن  اتصاف يك عمل به شهيد صدر آنچه شرط: توضيح اجمالي آنكه
 هستند، لذا تأخر شرط وجوب يا واجب با ضابطه شرطيت  دانند و از آنجا كه اتصاف و ترتب مصلحت هردو از امور تكويني را شرط واجب مي

شده   هايي كه براي شرط متأخر زده  مثالدانند؛ در نتيجه، امكان شرط متأخر كافي نميه سازگاري ندارد و ايشان اعتباري بودن فعليت را براي قول ب
  .دانند است را محتاج به توجيه مي
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  چكيده
رن و متاخر كه قيد وجوب متقدم و مقايز نقيد واجب متقدم و مقارن و متاخر و : اندقيود تكليف شش گونه. 1

  . يا مقارن هستند و متقدم، ياغالب قيود
 مثل ؛يابد  وجوب با فاصله زماني و مدتي بعد فعليت مي، قيدي است كه وقتي محقق شد،قيد متقدم وجوب. 2

 .استطاعت
مس كه به محض  مانند زوال ش؛شود  فعلي مي، وجوبرن وجوب قيدي است كه به محض تحقق آن،قيد مقا. 3

  .گردد تحققش وجوب نماز فعلي مي
توانند همزمان با واجب انجام  قيد متقدم واجب مثل وضو نسبت به نماز يا غسل نسبت به روزه است كه نمي. 4

  .شوند و قبل از اتيان واجب بايد تحقق يابند
ثل استقبال كه قيد مقارن نمازِ  م؛ يعني قيدي كه بايد همزمان با اتيان واجب تحقق يابد،قيد مقارن با واجب. 5

  .واجب است
 و سپس، قيد آنيابد  ، متأخرند؛ يعني اول واجب فعليت مي وجوب يا واجببرخي ادعا دارند كه بخشي از قيود. 6
 غسل مستحاضه براي روزه روز قبل و اجازه هاي ها از مثال آن. يابد  تحقق مي-كه شرط صحت اين واجب است-

  .نمايند راي شرط متأخر استفاده مي، بمالك در بيع فضولي
 شرط به منزله علت مشروط :گويند كساني كه قائل به استحاله شرط متأخر در شرط واجب و وجوب هستند مي. 7

  . چون مستلزم تأخر علت از معلول است؛تواند متأخر از مشروط باشد  پس نمي،است
 و رابطه عليت تنها بين هستندشرعي واجب متفاوت قيود عقلي واجب با قيود قائلين به شرط متأخر، از نظر . 8

 در .قيود عقلي واجب و ذات واجب مطرح است و قيود شرعي تنها كاركرد تحصيص و تقسيم واجب را دارند
  .توانند متقدم، مقارن يا متأخر باشند نتيجه قيود شرعي مي

  .كند مي تصور قيود كفايت فقطبراي جعل حكم لازم نيست قيد حكم محقق شود و . 9
گيرد؛ اما فعليتِ حكم،   شكل مياي است كه در نفس مولا ست و پديدهجعل حكم يك امر واقعي و تكويني ا. 10

گونه مشكلي در باب  نام فعليت نداريم؛ بنابراين ما هيچ هصرفا يك فرض و اعتبار است و اساسا در خارج چيزي ب
  .د متأخر باشندتواننقيود مربوط به فعليت حكم نداريم و اين قيود مي

  


